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 چکیده

مان ایل علم مورد توقه قرارترف ه،            ــا عال یکی از مباحث علوم قرآنی که توسـ
الدیل سیوطی در ک اب الإتقان  در قرآن کریم است. قلال« و مبیلّمجمل »موضوع

دارد و آیاتی را که از نظر او « و مبینّهمجمله  فی»القرآن فصـــلی با عنوان علوم فی 
ی مخ لف آیات را بیان کرده اســـت. وی دارای اقمال هســـ ند، برشـــمرده و م ان

ــ را، لذظی، حاب، ورابت و... را برای اقمال برمی ــبابی مانند اشـ ــمارد و اسـ شـ
ــیده اســـت تا با می آیاتی را نیز به عنوان شـــاهد م ال بیان کند. ایل پژوهش کوشـ

ــباب اقمال آیاتی که در الإتقان آمده و نیز پرداب ل به روایات ک اب    ــی اس بررس
ــباب اقمال را مورد   من ور فی الدرّ ال ــیوطی درباره اس ــیر بالمورور، دیدتاه س ال ذس
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به ک ب مخ لف علوم قرآنی و همچنیل آراء علامه            با مراق ه  مطال ه قرار داده و 
رسد  نماید. به نظر می طباطبایی در تذسیر المیزان، اقمال آیات را تحلیل و بررسی  

ــیر  ــیوطی آنالمیزان، با بعلامه طباطبایی در تذسـ ها را دارای  ررســـی آیاتی که سـ
ــت، در بیشـ ـ  ــمرده اس ــیا »تیری از ر موارد، آیات مزبور را با بهرهاقمال برش «  س

ــ که طبظ نظر سیوطی       مجمل ندانس ه است. الب ه علامه طباطبایی در بربی آیات ــ
ش ه و تنها به بیان وقوه        صی ندا صری  یا با ــ انهارنظر  س ند ـــ مخ لف   مجمل ه

 .پرداب ه است م نایی آیه

 

یدی:   واژه لدیل و مبیلّ، قلال قرآن کریم، مجمل های کل ــیوطی، علامه    ا سـ

قان      لدرّ المن ور فی   القرآن، المیزانعلوم  فیطباطبایی، الإت ــیر  القرآن، ا فی تذسـ

 .  ال ذسیر بالمورور

 

 مقدمه 

در آیات قرآن کریم موضــوعی اســت که در مباحث علوم قرآن به آن « و مبیلّ مجمل»

، اما میزان بررسی در آیاتی که مجمل  است. با وقود وس ت اسباب و عوامل آن    شده  پرداب ه

قرآن روشل نیست که     سیوطی م  قد است دلالت بربی از آیات   اند، اند، است.  شده  تلقی

ک اب  « و مبیلّ مجمل»در بخش  وضـــور در دلالت، همان اقمال در آیه اســـت. او ایل عدم

آیات مورد بررسی قرار   کریم را به تنهایی و بدون در نظر ترف ل سیا    قرآن ، واژتانالإتقان

 تردند.دهد و از همیل رو آیات فراوانی مجمل تلقی میمی

اســت، بخشــی از اقمال آیه ترف ه ها را مجملرســد در آیاتی که ســیوطی آنبه نظر می

مرتبا با بصــوصــیات لذظی و بخشــی ناشــی از بصــوصــیات کلامی آن اســت. با مراق ه به  

ــ اد م رفت می            دیدتاه   ند علامه طباطبایی و اسـ مان ــمندان علوم قرآن  توان وقوه  های دانشـ

 مخ لف م نای آیه را شناب ه و وقوع اقمال یا عدم آن را مورد بررسی قرار داد.

مان ایل دانش مورد توقه قرارترف ه،                   عال ــا  باحث علوم قرآنی که توسـ یکی از م

ــیوطی در ک اب  موضــوع مجمل و مبیلّ در قرآن کریم اســت. ــباب و عواملی   الإتقانس به اس

اســت و به  ها در بربی آیات قرآن کریم، باعث اقمال آیات شــده کرده که وقود آناشــاره 
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قا که ســیوطی ایل بخش  از آناند. اما قرآن نیازمند تبییل تشــ هدنبال آن، ایل تروه از آیات 

قان از تذ ار بویش در ک اب     مال و همچنیل        الإت مل اق یار موقز آورده و از عوا ــ را بسـ

  اســته همچنیل نظر به اینکه اقمال، تبییل روشــنی نداشــ ه مبیلّ در رفع چگونگی توریر آیات

ــی ی، چندان مورد توقه قرار نگرف ه، اما        مبحث مجمل و مبیلّ در منابع علوم قرآنی عالمان شـ

های  استه از ایل رو، نقد و ارزیابی اندیشه  داده بخشی را به بود اب صاص    الإتقاندر ک اب 

 نماید.سیوطی ضروری می الدیلقلال

است، اما در آن به ترقمه   به انجام رسیده   1نامهدر زمینه پژوهش مورد نظر، یک پایان      

رســد دیدتاه وی به صــورت دقیظ ارزیابی  پرداب ه و به نظر می الإتقان و شــرر مطالب ک اب

شده  شد تا به انجام ایل پژوهش اقدام نماید. لاا می     ن سنده بر آن  ست. به همیل دلیل نوی توان  ا

به علاوه ایل پژوهش، درباره نقد و تذت موضـــوع مورد تحقیظ، تقریباد بدون پیشـــینه اســـت. 

 رویکردی م ذاوت با پایان نامه یاد شده، دارد. الإتقانبررسی ک اب 

 

 واژه شناسی .1

بت  برای شــنابه منظور بررســی مبانی فکری ســیوطی درباره مجمل و مبیلّ و همچنیل  

ند  هرچکریم، در تام نخســـت لازم اســـت ت ریذی در قرآن« مبیلّ و مجمل»صـــحی  مذهوم 

   های لغت شناسان بیان شود.مخ صر، از واژتان کلیدی موضوع ارائه شده و دیدتاه

ناســبت  معبری به م نای تکامل و اســ حکام اســت و به در اصــل یک لغت « قَمَلَ»واژه 

ام ش در  ها واس ق همیل م نا، بر ش ر به باطر اس قام ش در زندتی، صبر و تحملش در سخ ی    

اسب و نظم   است. سپس در عربی به م نای چیزی که تن   شده  قَمَل اطلا کردن کارها، کامل 

س  مال شده و قمال     شده  در آن قمع ضاء از   ناهری همان است که هر بخشی از اع   است، ا

ــد. )فراهیدی،   ــب و اع دال بربوردار باش ــطذوی، بی141، ص6 ، ج1410تناس ، 2تا، جه مص

 (110ص

                                                 
، استاد راهنما: منصور پهلوان،    «سیوطی  الإتقانو مبیّن از کتاب ترجمه و نقد و بررسی فصل مجمل   »حسینی، میترا،  . 1

 ش.1385الدین قم،  نامه کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشکده اصولپایان
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نشده،   نشده و نیز به سخنى که به تذصیل بیان   داده ذصیل  ی نى حسابى که ت « مجُْمَل»واژه 

بلاصه و سخل را     حساب را  الکلام( ی نى تویند: )أقَْمَلْتُ الحساب، وأقملت فى مجمل می

چیزى است که نیاز به شرر و بیان دارد    کوتاه و مجمل تذ م. سخل علما ایل است که مجُْمَل   

همراه ب ضــى از مردم  ورى و ذکر یکى از حالاتِنیســت و نیز مجمل، یادآ و تذســیرى در آن

ست که ازهم          شیاء زیادى ا ش مل بودن ا ست، به عبارت دیگر حقیقت مجمل، فراتیرى و م ا

 (203ش، ص1374تذکیک نشده است. )راوب اصذهانی، 

( 158. )همان، صروشل عقلى یا حسی ی نى دلالت « بیَِّنة»ی نى ناهر و روشل شد،    «بَانَ»

م  قد است م نای حقیقی )بیََلَ( آشکار شدن و وضور ب د از ابهام و اقمال،       حقیظال صاحب  

 (366، ص1تا، جبه وسیله قداسازی و تذصیل است. )مصطذوی، بی

های توناتون فصـاحت و  شـده که در آن دوران شـیوه  قرآن به زبان و در عصـری نازل  

ست.  بلاوت درحد کمال در بیل اهل  شیوه زبان م داول بوده ا  هاها کاربرد دلالتیکی ازآن 

قرآن واضــ  نیســت و ایل عدم وضــور در دلالت را  قرآن اســت و دلالت بربی از آیات  رد

 (39، ص2تا، جسیوطی، بیاند. )اقمال نامیده

ــدد بیان ــنی بر مرادش   به عبارت دیگر هرتاه م کلم درص ــد و تذ ار او به روش تامّ نباش

کُ ِبَ  »، «وَآتُوا الزَّکَا َ»، «وَأَقِیمُوا الصــَلَا َ »تویند مانند: جمل میدلالت نکند، چنیل کلامی را م

صِّیَامُ  سته الب ه تبییل ایل         « عَلیَکْمُُ ال شریع نماز و زکات و روزه ا صل ت صرفاد درصدد بیان ا که 

است که آنها را   شده   ها درسنّت آمده و تذاصیل ایل فرایض در کلمات م صومان بیان   مجمل

 (106ش، ص1387م رفت، تویند. )« ناتمبیّ»

مجید است که بدون تذصیل نازل شده و از ناهرش     مجمل آیاتى از قرآن آیات بنابرایل 

صل م لوم نمی    سیر آن به طور مذ ست. )بیگلری، بی   مراد و م نى و تذ تا،  شود و مح اج تبییل ا

 (72ص

در مقایســـه بیل مجمل و م شـــابه بربی از محققان م  قدند تذاوت مجمل و م شـــابه در 

لذظى نیســت، بلکه  و توبیر یا اشــ را، اســت. عوامل تشــابه از قبیل تقدیم  عوامل آن نهذ ه 

س رس   سخل مى رف ت م نا و دور از د شده    بودن حقایقى که الذاظ از آن  شابه  سبب ت  توید، 

ــت. بداوند ایل م   ــوس بیان         اسـ کرده  ذاهیم و حقایظ را براى تقریب به اذهان در قالب محسـ
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شابه از نظر مذهوم ابهامى ندارند، آنچه موقب ابهام   دیگر آنکه واژه است. نک ه  ها در آیات م 

( نک ه دیگر 6-8، ص3 ، ج1415ها به بداوند اســت. )م رفت، شــود در نســبت دادن آنمى

ــابه اینکه به نظر بربی اهل فل، یکی  ــدن آیات، وقود آرایهاز دلایل م ش ــت. ش های ادبی اس

 (58تا، صق یبه، بی)إبل

 

 اجمال اسباب .2

اول، اسبابی   توان یافت: نوع در بررسی آراء سیوطی بطور کلی دو نوع سبب اقمال می    

ــ را،   های لذظ، زمینه اقمال را فراهم آورده    که ویژتی  ــت مانند اشـ دوم،  لذظی و نوع اسـ

 و توبیر. است مانند تقدیمکلام باعث اقمال در آن شده اسبابی که بصوصیات 

 

 های لفظاجمال مرتبط با ویژگی .2-1

بابی که زمینه اقمال در آیات             ــ ــیوطی از قمله اسـ   کریم را فراهمقرآن در دیدتاه سـ

ها به  ایل ویژتی از میان الإتقانقرآن اســـت. وی درک اب های بربی از الذاظ آورده، ویژتی

ش را،   شاره لذظی و ورابت ا ها با وقوع اقمال یا عدم کرده که ایل عوامل و ارتباط آنلذظ ا

 تیرد.  وقوع آن درآیات، مورد بررسی قرار می

 

 لفظیاشتراک . 2-1-1

ای تویند که بیش از یک م نا به کلمه« مش ر،  لذظ»است.  « شَرَ،َ »از ماده « اش را، »

ــ ه   به عبارت دیگر م انی زیادی را دربرتیرد. )ابل       باشـــد  داشـ یا  ، 10 ، ج1275منظور، و 

ش را، 450ص ش ر که امکان قمع      ( ا ضع یک لذظ به ازای دو م نا یا بی ست از و لذظی عبارت

 ها وقود ندارد. بیل آن

ــ را،  ــیوطی اش ــباب اقمال میس ــمارد و لذظ لذظی را یکی از اس ــ سَ»ش در آیه « عَس

داند. لذظی میکه به دو م نی أقبَلَ و أدبَرَ اســت را مشــ ر،  (17تکویر:) «إِذا عَســْ سََوَاللَّیْلِ »

ــ ر،   الإتقان ک اب    78در نوع  ــد همان ت بیر را برای واژه  لذظی می، وق ی به بحث مشـ رسـ
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ــ س» ــوره 17وریبه( در توضــی  آیه فة م ر )فی 36آورد اما در نوع می« عس تکویر فقا به  س

 (385، ص1است. )سیوطی، بی تا، جکرده  اشاره« رَأدبَ»لذظ 

دراصل به م نای حرکت در تاریکی و پوشش است تا به مطلوب برسد و     « عَس سَ »واژه 

س ارتانی است که آرام حرکت   (16تکویر:)« الجَْوَارِالکْنَُّسِ» تاریکی برطرب تردد. منظور از

ی نی شـــب به طور   (17تکویر:)« عَســـْ سََ إذِاَ لِوَاللَّیْ» کرده تا به قایگاه قبلی بود برتردند و

س مر حرکت می  صطذوی،         اش برطرب کند تا اینکه تاریکیم شود. )م شکار  صب  آ تردد و 

 (129-128، ص 8تا، جبی

عباس و احادیث ســیوطی ذیل ایل آیه توناتون اســت. برای م ال در یک روایت از ابل

ــ س     ــیوطی، بی را به )أدبر( ت بیر کرده در روای ی دیگر از ق اده آمده که عسـ ، 6تا، ج اند. )سـ

نافع        321ص ند عبدالرزا  آورده که  ــ به سـ ما در روای ی دیگر  عباس درباره    ازر  از ابلبل( ا

 است. )همان( سواده( ت بیر کرده م نای همیل آیه پرسیده و او در پاسخ به )إقبال

عس س را به )أنلمََ( و در دیگری  در دو روایت با سند مشابه از مجاهد آمده که در یکی

ــت ولی مجاهد در روایت دوم اح مال إدبار را با ت بیر )یُقال إدباره(     به )إقباله( ت بیر کرده  اسـ

ــند آورده: طحاوی و   کرده بیان  ــیوطی در نهایت روای ی را از امام علی)ع( با ایل س ــت. س اس

ــاطبرانی )در ک اب   )ع( که در هنگام طلوع فجر بیرون   ( و حاکم و بیهقی از امام علی  الأوسـ

  «تنََذَّسَ إذِا الصـــحبْ ِ عَســـْ سََ وَ إذِااللَّیْلِ وَ»آمد و فرمود الان ســـاعت وتر اســـت و ایل آیه را 

 تلاوت کردند. )همان(  (18و17تکویر:)

اســـت )أقبَلَ بظلامهِ أو ذیل ایل آیه هر دو عبارت أقبل و أدبر آمده  الجلالیل در تذســـیر

ــیوطی،  ــ س را در م نای لغوی        (589 ، ص1416أدبَرَ(. )سـ علامه طباطبایی وق ی واژه عسـ

سی می  سیوطی ارائه می   برر شابه  سه هم به روی    »دهد: کند، م نایی م س  شب    لذظ ع آوردن 

 (217، ص20 ، ج1417،طباطبایی«. )کردن آنشود و هم به پشتاطلا  می

 عســ س ی نی روی»کند: می ســت را بیانهمچنیل نظر راوب که مشــابه م نای ماکور ا

کردن و آن در اب دا و ان های شب است. عس سه و عساس ی نی تاریکی رقیظ        آوردن و پشت  

  (566ش، ص1374اصذهانی، راوب«. )در دو طرب شب
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سیا  آیات قبل و       سی آن در  س س( درون آیه و برر اما علامه با قرار دادن ایل واژه )ع

«  عَســـْ َسَ إذِا لَّیْلِلواَ»تزیند که آن )أدبر( اســـت و ی مح مل یکی را برمیب د، از بیل دو م نا

ست و  « الخنس»( عطف بر 17)تکویر: سْ سََ »ا ست. ) « إِذا عَ  ، 1417 طباطبایی،قید برای لیل ا

 (217، ص20ج

س  ار م نا می « بنسّ»علامه  سیاری می   کند و آن را به ترف ل، توبر و ا س ارتان  داند را 

در حرک شان اس قامت، رق ت و اقامت دارند. منظور از اس قامت همان حرکت س ارتان       که 

شابهت زمانی حرکت آن  ست و منظور از رق ت همان بنوس و توبر زمانی و م ست     ها شان ا

صال ایل قمله    و بیل ایل حرکت در رق ت  ست. با ات وَاللَّیْلِ »زمانی م وقذند که همان اقامت ا

سْ سََ  صحبْ ِ »آیه با « إِذا عَ سب 18)تکویر:« تنَذََّسَ إذِا وَال ست که منظور از آن فقا   ( منا تر ایل ا

 کردن و رف ل شب( باشد. )همان(إدبار اللیل )پشت

ــْ سََ»با عطف  ــمُِ»( بر 17)تکویر:« وَاللَّیْلِ إِذاعَس ( و توقه به 15)تکویر:« بِالخْنَُّسِ فَلاأُقْس

شی به درون   شدن حیوان ( و کنُوس که به م نای دابل 16یر:)تکو« الجَْوارِالکْنَُّسِ»م نای  وح

هردو از لحاظ م نایی  « عَس سَ»و « بنسّ»پس (121، ص10تا، جمصطذوی، بیاش است. )لانه

 تر هس ند.شدن نزدیک کردن و بیرونبه بازتشت، پشت

صحبْ ِ إِذا »همچنیل با توقه به آیه  شاره 18)تکویر:« نذََّسَتَوَ ال صب    به روی ( که ا آوردن 

ــب      می ــ س مناسـ ــد. )تر به نظرمی کند، م نای ماکور )أدبر( برای عسـ نک: طباطبایی،     رسـ

  (217، ص20 ، ج1417

مه در بخش روایی   به روای ی از  المیزانعلا لدرّالمن ور ،  ــاره  ا که درآن    میاشــ ند  ک

ــور، فاریابی، عبدبلســ یدبل اند که  کردهیت )ع( رواأبی حاتم و حاکم از علیحمید، ابلمنص

شب بیرون آمده و بودنمایی می    »فرمود:  س ند که در ش ه   س ارتانی ه کنند و در روز پنهان ت

 (320، ص6 ، ج1404)سیوطی، « بینیپس آنها را نمی

اذا »را چنیل تذسیر کردند: « عس س»)ع( در آن علی کند کهمی همچنیل به روای ی اشاره

 (221، ص20 ، ج1417طباطبایی، ه 139، ص55 ، ج1404)مجلسی، «. أدبر بظلامه عل علیٍّ

ــارهم قراردادن آیــات   ــا کن ــایی ب ــاطب ــمُِ»علامــه طب ــِالْخُنَّسِ   فلَاأُقْسـ «  الْکُنَّسِ  الْجوَار  ب

( و درنظر ترف ل  18و17)تکویر:« إِذا تنَذََّسَ الصــحبْ ِ وَ عَســْ سََ إذِا وَاللَّیْلِ» ( و16و15)تکویر:
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ــیا  ــ ه س ، 20 ، ج1417اســت. )طباطبایی،آیات م نای رف ل )أدبر( را برای آن مناســب دانس

 ( 220-217ص

ش را،     سبب ا سیوطی به    را مجمل میداند واژه )قُروء( درآیهلذظی آن  واژه دیگری که 

ــْ وَالْمُطَلَّقاتُ» ــهِلِّ لَیَ َرَبَص ــت. بدیل باطر که )قُرء( هم برای 228)بقره:« رلَارةََ قُرُوءَ بِوَنذُْس ( اس

شده   شده   حیض و هم برای طهر )پاکی( هر دو وضع  ست.  و به همیل دلیل آیه دچار اقمال  ا

 (39، ص2تا، جسیوطی، بی)

شــدن در مدت حیض از زمان پاکی و چون اســم قامع اســمی اســت برای دابل« قُروء»

شناسان   برای هر دو زمان طهر و حیض است لاا به هر دو حالت، اطلا  شده است. سخل واژه

را به حســب قمع شــدن بون در  « قرء»اســت و لذظ شــده ایل اســت که )قُرء( از )قَرَأ( ترف ه 

ــذهانی،  راوب اند. ) کردهزن، قمع میان هر دو زمان پاکی و حیض توقیه     رحم ش، 1374اصـ

 (667ص

ــ اد  ــ ر، »توید: م رفت میاس ــت، اما در عیل حال لذظ )قرء( بیل طهر و حیض مش اس

شاف ی و اهل لغت آنرا نپایرف ند. م لاد ابلاهل  ضداد می  حجاز آنأریر،  دانند که  را از واژتان ا

تیرند. اما اصــل آن به   عرا  آنرا حیض میمیشــود و در مقابل ابوحنیذه و اهل   بر طُهر اطلا 

اســت زیرا شــده م لوم اســت و به همیل باطر اســت که در دو واژه م ضــاد واقع  م نای وقت

  (49، ص5 ، ج1415م رفت، «. )برای هرکدام ازآن دو، وقت م ینی وقود دارد

ــ را، ایل لذظ )قرء( بیل طهر و حیض اربات نمی  ــت که اش ــود  او همچنیل م  قد اس ش

س واء « قُرء»بلکه  شدن      به م نای إ س وار  ست و ا ست که از آن به عادت    ()را بر راهی واحد ا

 تیرند. )همان( ت بیر میشود، همانطورکه زنان نیز در هر ماه بر عادتی از حیض قرار می

دو دســ ه روایت وقود دارد: دســ ه اول روایاتی که درآنها قُرء را  الدرّالمن وردر تذســیر 

شه آورده که     پاکی م نا کرده  سه روایت از عای ست، م لاد در  س ه   ا او قُرء را به م نای پاکی دان

یت    هار( و در یکی ازآن روا کاربرده )القرء الطهر و لیس     )الأقراءُ الأط به    ها چنیل ت بیری 

دو نیز قُرء را به م نای طهر   رابت آمده که آن     بالحیض( و نیز در روای ی دیگر از عمر و زیدبل  

 (275-274، ص1 ، ج1404سیوطی، اند. )دانس ه
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رابه م نای حیض ترف ند م لاد در « قُرء»روایاتی اســـت که در آنها صـــراح اد دســـ ه دوم 

ــرر آیه آورده« حیضرلاث»عباس، عبارتروای ی ابل ــبیه همیل ت بیر در   را در شـ ــت. شـ اسـ

 (275-274، ص1 ،  ج1404)سیوطی،است.روایات مجاهد، ق اده و عکرمه نیز آمده

( علامه به شیوه آیه قبل عمل 228)بقره:« قُرُوء رلَارةََ بِوَنْذُسهِلَِّ یَ َرَبَصلَْ وَالْمُطَلَّقاتُ» آیه در

را به تنهایی م نا کرده که در آنجا نیز مانند سیوطی )قرء( را  « قروء»است ی نی اب دا لذظ  کرده 

ست.       ضداد ا شود واز واژه های ا س ه که هم بر پاکی و هم برحیض، هردو  اطلا  می  لذظی دان

 (230، ص2 ، ج1417یی، نک: طباطبا)

سی       ش ری برر صل لذظ قرء را با دقت بی سد:  میکند و چنیل می سپس ا صل  »نوی قرء در ا

ش ه     لغت به م نای قمع ست، اما نه هرقم ی، بلکه قم ی که تغییر و تحول به دنبال دا کردن ا

ست چون درحال پاکی رح       صل، پاکی ا ست که بگوییم م نای آن درا شد، بنابرایل به ر ا م،  با

 (231همان، ص«. )شدن در رحم استبون درحال قمع

ــارههمچنیل إبل به همراه حرب علهّ برقمع و « راء»و « قاب»دارد که حروب  فارس اشـ

 (78، ص5ش، ج1371 فارس، احمد،)ابلکند.اق ماع دلالت می

یت      لدرّالمن ور  علامه در بحث روایی ایل آیه، روا مام علی)ع( را که در آن    ا «  قرء»از ا

را با اشــاره به روای ی از زراره   (292، ص1 ، ج1404ســیوطی، شــده نه پاکی )حیض دانســ ه 

ــت و          ــنید )قروء( در قرآن، پاکی بیل دوحیض اسـ مورد نقد قرار میدهد که زراره از ربی ه شـ

شنیده      صاد )ع( درباره ایل  پرسد. امام)ع(  بود میمنظور از قرء، حیض نیست. راوی از امام 

 «.استربی ه ازبودش نگذ ه، بلکه از امام علی)ع( به او رسیده »پاسخ میدهد که: 

یت        بتِ آن روا ــ مه)ع( نسـ قت ائ لدرّالمن ور  درحقی یت فو ، قرء   ا که بربلاب روا را )

دانند، نه حیض و را عبارت از پاکی می« قرء»راحیض دانســ ه( به امام علی)ع( منکر هســ ند و 

ــبت دادند، م ل    الدرّالمن ورای قرء به حیض در روایات م ن را به تروه دیگری از اصــحاب نس

یدبل  بدال    ز بت و ع قل شـــده    بلرا که از ایل افراد ن بایی،   بود. )عمر و...  باط ، 2 ، ج1417ط

 (251ص

 ( را مجمل م رفی237)بقره:« النِّکار عقُْدَ ُ بیَِدِهِ ألای»ســـیوطی در م ال ســـوم، ترکیب 

ست، زیرا تره ازدواج به      شوهر و هم بر ولیّ زن )پدر یا برادر او( قابل حمل ا کرده که هم بر 
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ذیل ایل آیه  الدرّالمن ور او در تذســیر  (39، ص2تا، جســیوطی، بیدســت هردوی آنهاســت. )

ش ر آنها منظور از  ست. م لاد در روای ی از     « الَّاِی»چند روایت آورده که در بی شوهر )الزّوج( ا

و در روایت  «. النکار، الزّوج  بیده عقد   الای  »عمرو از پیامبر)ص( آمده که فرمود:    ابلعبدال 

  است. )همان(را شوهر دانس ه آن  ماکور آمده که )ع( مشابه روایتدیگری از امام علی

یت، یکی از ابل     عباس آمده که منظور، ولیّ    حاتم و إبل ابیقریر و إبلالب ه در دو روا

ــورت نمی    زن ــت وقز با اذن آن دو ازدواج صـ تیرد، یا درروای ی از   ، ی نی پدر یا برادر اوسـ

 را ولیّ زن ترف ند. )همان( عطاء وحسل و علقمه )الای(

ــیوطی بربلاب دو آیه قبل م نای یک عبارت را مجمل237درباره آیه   ترف ه و بقره سـ

ــرف   ــده و از ص ــیوطی در اینجا وارد م نای آیه ش اد پرداب ل به لذظ، بدون درنظر در حقیقت س

دوتونه روایت آورده  المیزانعلامه در بحث روایی  اســت. آیه فاصــله ترف ه   ترف ل ســیا  

ست که در یکی از آن   شامل پدر یا برادر    ا صادقیل)ع( آمده که )الای(را ولیّ و  دو به نقل از

شده  س ه  یا مردی که به او وکالت داده  ست، دان سایر  ( 389، ص2، ج1417،طباطباییاند. )ا در 

ــنّت از رســول بدا)ص( و امام علی)ع( آمده که تنها کســی که اب یار   روایات از طر  اهل س

 نکار به دست اوست، شوهراست. )همان(

 

 غرابت لفظ .2-1-2

ــله       به نظر می  ــد عوامل م  ددی مانند فاصـ ــر نزول و یا عدم   رسـ   ک رت ترف ل از عصـ

ــلی و    ــر در به وقودآمدن ورابت الذاظ نقش دارند. م نای اصـ ــ  مال لذظ در وقت حاضـ اسـ

ــ قات آن، افول و ویبت چیزی پس    ــ  مالات توناتون واژه )وَرُب(و مشـ ــ ر، میان اسـ مشـ

 (202، ص7تا، جمصطذوی، بیازنهور، همراه با از بیل رف ل آرارحسّی و عقلی آن است. )

اصــطلاحاتی در قرآن وقود دارد که به مرور زمان فهم آن دشــوار تشــ ه و به تذســیر و 

ضی  اح یاج پیدا کرده   شاوذ         تو ست که الذاظ دارای تنافر یا  صود از وریب ایل نی ست. مق ا

ست، زیرا قرآن منزه از ایل   ست که تمام طبقات مردم    ا ست بلکه منظور، لذظی ا تونه الذاظ ا

ــان ن ــت. )بوده و پیدر فهم آن یکس ش، 1384حریری، بردن به آن مح اج به دقّت و ت مّظ اس

 (279ص
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شیوا را که مورد اس  مال قبایل    قرآن تاهی بربى کلمات  اس اد م رفت م  قد است که  

ش ه       عرب بوده به کار بردهمخ لف  ست ایل کلمات برای قبایل دیگر تازتى دا ست، ممکل ا ا

به ا       مونوس بوده اســـت. وریب  نا به فصـــاحت آن بللى       و  نا در قرآن وقود دارد و  یل م 

وریبه، الذاظ وکلمات  مقصـــود از لغات»توید: وریبه میرســـاند. او در بیان م نای لغات نمى

ــنیدن آن برطبع تران      ــت که شـ ــى اسـ آید و وقود آن در کلام موقب بلل در     مى نامونوسـ

ذاظ وریبى هرتز در قرآن نبوده ز فصـــاحت مى   به    تردد. چنیل ال بالاتریل مرت یرا قرآن، در 

 است.  کار نرف ه وریبه در آن بهتاه کلمات فصاحت قرار دارد و هیچ

ــته ورابت درعرب محلّى.   ورابت م ناى دیگرى نیز دارد که در قرآن به کار رف ه       اسـ

ــ ه            ــ رِ عربِ محلىّ تازتى داشـ ــ  مال قرار داده که براى بیشـ قرآن احیاناد کلماتى رامورد اسـ

ــ ذاده    وم نا ــت، زیرا قرآن ازلغات تمامى قبایل عرب اس ــل نبوده اس ى آن برآنان چندان روش

هاى آن از ویر عرب ترف ه شده به کاربرده استه که  کرده، و ح ى بربى کلمات را که ریشه

 (329ش، ص1387)م رفت، «. ب ضاد م انى آنها براى فرد فرد عرب روشل نبوده است

( راورابت لذظ مجمل می داند. 232)بقره:« ا تَ ْضــُلُوهلَُّفَلَ»ســیوطی ســبب اقمال در آیه 

سیر   بادقت در روایات( 39، ص2تا، جسیوطی، بی ) ذیل ایل آیه میبینیم درآنجا   الدرّالمن ورتذ

را بیان کرده اند م لاد در روای ی از ابل ابی حاتم از ابل عباس  « منع»م نای « عَضـــل»برای واژه 

ضُلُوهلَُّ » ست و نیز در روایاتی که ماقراهایی از    232)بقره:« فَلَا تَ ْ ( را فلاتمن وهلّ م نا کرده ا

صحبت از ممنوعیت اولیاء زن از پایرف ل رقوع      ست رقوع مرد را تذ ه،  طلا  و ب د دربوا

برای  قلالیلهمینطور در تذســـیر  (278-276، ص1 ، ج1404ســـیوطی، مرد شـــده اســـت. )

 (40ص ، 1416سیوطی، «. )تمن وهلّ مل أن ینکحل أی»ت ضلوهلّ تنها یک عبارت آورده: 

در لغت به م نای تحت فشار تااش ل، تنگ کردن و منع است و از مصادیظ آن     « عَضل »

ممان تِ از زن در ازدواقش و یا ممان ت از زن برای دبل و تصــرب در مال بودش اســت و 

ن با همســـر قبلی اش  در ایل آیه ی نی با تنگ ترف ل و تحت فشـــار تااشـــ ل، مانع ازدواج ز

 (165، ص8تا، جمصطذوی، بینشوید. )

رسد مهم ریل عامل ورابت الذاظ قرآن، فاصله ترف ل از عصر نزول است زیرا     به نظر می

ش ند و اتر احیاناد     به نظر بربی محققان، عرب عصر نزول به م انی و ترکیبات قرآن آتاهی دا
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ــمار اندکی از کلما     ــل در بربی موارد م نای مراد شـ نبوده و نیاز به    ت قرآن برای آنان روشـ

پرســیدند وآن حضــرت)ص( برای را از رســول بدا)ص( مییادتیری وآموب ل داشــ ند آن 

 (6، ص1تا، جنک:ازهریّ، بیآنان بیان می کرد. )

ضُلُوهلَُّ »میداند و از نظر او بطاب « منع»علامه عضل را به م نای   ( یا به 232)بقره:« فَلَا تَ ْ

ن مطلقه اســـت و یا به هر کســـی که ترچه ولیّ زن نیســـت، ولی زنان نمی وانند با آنها  اولیاءز

یاءزن و بزرت رهای او از ممان ت از ازدواج زن              مخالذت کنند و آیه دلالت دارد بر نهی اول

روایاتی را هم   (238-237، ص2 ، ج1417طباطبایی، مطلقه با شوهر قبلی پس از پایان عده. )

ست از روایات   که علامه در بحث ست    صحی  و المن ور  درّروایی ذیل آیه آورده ا بخاری ا

ــت و آنها نیز از واژه             ــحبت از ممان ت از ازدواج دوباره زنان مطلقه اسـ که درتمامی آنها صـ

 (255همان، صم نای منع را برداشت کرده اند. )« عَضل»

ــ  ما       ــت، عدم ک رت اسـ ل در وقت   یکی از عوامل دیگری که در ورابت لذظ مؤرر اسـ

 حاضر است که سیوطی در ایل بخش سه آیه را م ال می زند:

 

 (223)شعراء:« یُلْقُونَ السَّمْعَ وَأکَْثَرُهُمْ کاَذِبُونَ. »2-1-2-1

( درتاشــ ه برای شــنیدن وتوش فرادادن اســ  مال می شــد ولی  یُلْقُونَ الســَمْعَعبارت )

 (745ش، ص1374راوب اصذهانی،  نک:امروزه به باطر عدم ک رت اس  مال، مجمل است. )

)لقی، لقاء( به م نای روبرو شدن با چیزی است، إلقاء ی نی انداب ل هر چیز به محلی که    

س  مال می شود. سمع         می بینی و ایل م نی در مورد ادرا، با حس، چشم یاعقل و بصیرت ا

ســت.  قوه شــنوایی و شــنیدن اســت و به م نای توش، فهم و در، و طاعت هم تذ ه شــده ا 

 (425همان، ص)

به آن اشاره کرده   تقانلااکه سیوطی در  « یسم ون »( به یُلْقُونَ السَمْعَ به نظر میرسد ت بیر ) 

نیز همیل  درّالمن ور صحیح ر است زیرا از روایات   « إلقاء شنیده ها »ت بیر دقیقی نباشد و م نای  

ــود. م لاد درروای ی از ابل      ــت می شـ ــنیده ها برداشـ أبی حاتم از مجاهد درباره      مذهوم القاء شـ

و یا در  « ماسمع الشیطان ألقاه علی کل أفّا، کاّاب مل الناس»( آمده که تذت: یُلقُْونَ السَمْعَ)

ند و نیز در روای ی ت بیر )یقافها فی إذن           هام و وحی آورده ا به م نای ال روایت دیگری آنرا 
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س ذاده کردند و   شنیدن در   ولیّه( یا )فیقرهّا فی إذن الکاهل( را ا ناهراد م نای توش فرادادن یا 

 (99، ص5 ، ج1404هیچ یک از روایت ها نیامده است. )سیوطی، 

یه   « یُلقُونَ»واژه   یه در آ کاررف ه        44در قرآن علاوه بر ایل آ به  ــوره آل عمران نیز  سـ

لَامهَمُْ    »آنجاکه فرموده:    مَا کُنْتَ لَدَیهْمِْ إِذْ یُلْقُونَ أَقْ و در آنجا نیز به م نای     « مَرْیمََ ذُلُ أَیحهمُْ یکَْ وَ

ست که ناهراد بام نای القاءکردن و انداب ل، در آیه        شده ا س  مال  انداب ل قلم قرعه درآب ا

را )ماسم وه مل الملائکه  « السمع» قلالیل ( مناسبت دارد. در تذسیر223)ش راء:« یُلقُْونَ السَمْعَ»

 (379 ، ص1416الی الکهانه( ت بیرکرده است. )سیوطی، 

علامه طباطبایی سمع را که مصدر است به م نای مسموع )شنیده ها( آورده و منظور از       

می داند که شــیاطیل آنرا به طور ناقص می شــنیدند و چون شــیاطیل در  « اببار آســمانی»آنرا 

( رانده میشدند و ازاس را  سمعِ    10موقع اس را  سمعِ اببار آسمانی، باشهاب راقب )صافات:      

ــنیدند و به همیل دلیل                کامل    آنها ممان ت به عمل می آمد، اببار را ناقص و ویرتمام می شـ

 ( 330، ص1 ، ج1417دروغ های زیادی با ببرهایشان مخلوط می شد. )نک: طباطبایی، 

ــَمْعَبا در نظر ترف ل عبارت )   و توقه به آیات قبل و ب د آن       233( درون آیه  یُلْقُونَ السـ

یاطیل بر مشـرکان و بیان صـذات مشـرکان )م ل أفا، و أریم( و    که صـحبت از نازل شـدن ش ـ  

شاید ب وان            ساندن اببار به آنان بوده  شرکان القاء و ر شیاطیل بر م شدن  اینکه هدب از نازل 

 .( توش فرادادن نیست، بلکه القاء شنیده هاست223)ش راء:« یُلقُْونَ السَمْعَ»دریافت که 

 

 (9)حج: «لِیُضِلَّ عنَْ سبَِیلِ اللَّهِثاَنِیَ عِطْفِهِ . »2-1-2-2

 عدم ک رت اس  مال در زمان حاضر، به باطر است و به م نای تکبر« رَانیَِ عِطذْهِِ» عبارت

ست.  شی ازیک   در «رنَی» (39، ص2جتا، سیوطی، بی ) مجمل ا لغت به م نای بازترداندن بخ

ی نی آنچه که یک  «عِطف» ( و115، ص14 ، ج1275 منظور،)ابل بخش دیگر اســت چیز بر

  دوپهلوی انســان را عِطفُ الانســان، بم شــده اســت.  طرب آن برطرب دیگرش تابورده و

ــر تا کناره های ران و     تویند از  رانی   » موقع بواب روی زمیل قرار می تیرد، پاها که در    سـ

ذه  ندن و  ی نی اعراض، «عط با  دور روی تردا وب  تکبر. شــــدن   هانی،   )را ــذ ش، 1374 اصـ

 (  178ص
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حاتم از  در رانی عطذه را         روای ی از ابل ابی  که  ــخل آورده  باره ایل سـ روی  ق اده در

ند و  تردانی از ندرز و  پ یک طرب دیگر روکردن    ا به   روای ی دیگر در یا  )بی توقهی( به 

در روای ی از ابل   و دانس ه اند  ابل عباس( )روایت از بدا روتردانی از حظ یا روتردانی از یاد

 (364، ص4 ، ج1404 سیوطی،) کرده است. م نا «م کبر» رانی عطذه را بهعباس است که 

س ل و    )رنی( علامه طباطبایی شک  م نا کرده ورنی ال طف به پهلو را )عِطف( را به م نای 

 یک پهلویش را بر م رض، تویا فرد اعراض و روتردانی می داند، را کنایه از )شکس ل پهلو(

روی  از بدون علم و درباره کسی آورده که درباره بدا اایل روتردانی ر دیگری می شکند و

ــ کبارش را درایل مجادله، قهل به مجادله می پردازد و ــکارمی کند اعراض واس تا به   هم آش

  همان بزرتان و پیشــوایان شــر، هســ ند. ایل افراد راه بداتمراه کند و ایل طریظ مردم را از

 (349، ص14 ، ج1417 طباطبایی،: نک)

 

 

 

 (42)کهف: «فیِهاَ أَنْفَقَ ماَوَأُحِیطَ بِثَمَرهِِ فأَصَبَْحَ یُقَلِِّبُ کَفَّیْهِ عَلَى ». 2-1-2-3

ــبَْ َ یُقَلِّبُ » عبارت ــت.  «کذََّیهفَوَص ــیمانی اس ــیوطی، بی) به م نای ندامت و پش ، 2تا، جس

 مکانی یا م نوی، مادی یا مطلظ است که می تواند  دراصل لغت تحول اساسی و    قلب، (39ص

  قلب،: راوب می توید (304، ص9تا، جمصطذوی، بی ) موضوع باشد.   صذت و  در یا زمانی و

یادآوری پشیمانی   عبارتست از  «تَقلیبُ الید» و وقهی به وقه دیگر برترداندن چیزی است از 

کذََّیه( ازروی   یُقَلِّبُ   فَوَصبَْ َ ) پشیمان برآن حالت واقع می شود   برای حال ی که شخص نادم و 

 (682ص ش،1374 اصذهانی،)راوب یمانی دست بود را به هم می زند.پش

به باطرمالی که       م نای ایل آیه تذت:    ق اده آمده که در    ابل ابی حاتم از  روای ی از در

وم   ،روی پشیمانی به هم میکوبد از کف دس هایش را ،تلف شد بیل رفت و ولی از هزینه کرد

سف و  و ست.   دی سُ  در روایت دیگری همو از تو شیمانی ا   آورده که آیه به م نای ندامت وپ

 (224، ص4ج ، 1404 سیوطی،)
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که در         مت  ندا یت همان م نای  ید     الا ایل دو روا توی قان آمده بود را  ند.  ت علامه    می کن

ــدت ندامت و کنایه از نیز ایل آیه را )رانی عطذه( طباطبایی مانندآیه قبل ــیمانی میداند و ش  پش

  را آشــکار میکند. درونش میگارد حرکت دســ هایش آنچه در بازیان دیده  م  قد اســت فرد

ــده  بردن کنایه در   یکی از انگیزه هایی که برای به کار     ــد ،کلام تذ ه شـ   مبالغه در تذ ار    قصـ

  «علَْ سبَِیلِ اللَّهِ  رَانِیَ عِطذْهِِ لیُِضِلَّ » آیه میرسد در دو  به نظر و( 60، ص2ج تا،سیوطی، بی ) است 

ــبَْ َ یقَُلِّبُ کذََّیهِْ عَلَى   وَأحُیِ» و (9:)حج با  به ایل انگیزه و (42)کهف: «فیِهَا  أَنذَْظَ ماَاَ بِ َمَرِهِ فَوَصـ

 شدت ندامت،آیات ماکوربه صورت کنایی آورده شده است.   نشان دادن شدت تکبر و قصد

 

 اجمال مرتبط با خصوصیات کلام .2-2

ــیوطی از   ــبابی که زمینه اقمال      در دیدتاه سـ  آیات قرآن را فراهم آورده،  دردیگر اسـ

وی درک اب   نحوه ترکیب الذاظ قرآن کریم اســت. بصــوصــیات کلام وحی و و ویژتی ها

ــکل و  را فهم م نا  و می آید  اتقان به اموری که درکلام پدید      ــ  مینماید مانند      مشـ : ویرواضـ

 اشاره کرده است.   اس ئناب و... اح مال عطف یا توبیر، تقدیم و اب لاب مرقع ضمیر، حاب،

 

 حذف .2-2-1

 در و(30، ص9 ، ج1275 منظور،ابل) لغت ی نی بریده شـــدن کناره چیزی حاب در   

ست از    صطلار عبارت ا شی ازکلام یا همه آن به باطرعل ی.  ا شی، ) اف ادن بخ  ، 1410 زرک

 ( 173، ص3ج

م ل ، باشدکلام است که می واند علت های مخ لذی داش ه  در اقسام ایجاز حاب یکی از

به قهت بسیارآمدن   و سبک کردن  تذخیم و بزرگ شمردن،  تویى،بیهوده از پرهیز اب صار و 

ــله و... ،آن درکلام ــیوطی، بی . رعایت فاص ــباب    (84-83، ص2تا، ج)س ــیوطی یکی از اس س

ــبب اقمال، و وقوع حاب درکلام می داند اقمال را   تَرْوبَُونَ وَ» یک م ال آورده برای ایل س

ــاء: «تنَکْحُِوهلَُّ أَنْ ــافه تروبون ذکر  (127)نس ــی  که حرب اض ــده و با ایل توض آن حرب  نش

 (39ص همان،) هردو هست. )عل( و )فی( اح مال حاب و باشد )عل( یا )فی( می واند
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سندهای    روایات با زیادی از مشاهده میشود که ت داد   درّالمن ور با بررسی روایات تذسیر  

ــ ل( بی میل بودن و )روب عل، م نایایل آیه  توناتون از ، را برداشـــت کرده اند اکراه داشـ

ــت رو بود آن دب ر، ابل عباس آمده که اتر روای ی از م لاد در  او تمایلی برای ازدواج با، زشـ

مانع ازدواقش هم می شدند. مشابه ایل روایت از سدی  دریغ کرده و او ش را ازنداش ند و ارر

ش     آمده درباره اینکه قابر ب شت رو دا صاری دب رعمویی ز  ه که ارث زیادی به او ل عبدال ان

شــوهرش نمی  برای بهره بردن از ارث او، نداشــ ه اما او قابر تمایلی به ازدواج بارســیده بود. 

شه،  داد. شیبه ازسدی،    روایات دیگری ازعای شابه دو    با نیز ق اده و... ابل ابی  ضامیل م روایت   م

 وقود دارد. درّالمن ور تذسیر قبلی در

را  (127:)نساء  «تنَکْحُِوهلَُّ أَنْ وتََروَْبُونَ» عبیده صراح اد  ر چندیل روایت م لاد از حسل و د

 (232-231، ص2ج  ،1404 سیوطی،) تذسیر کردند. )تروبون عنهل( به

  نویسنده بوده زیراتذ ه: نظر مورد )روب عل( م نای هم به نظرمی رسد قلالیل در تذسیر

س ان که از    شما » س ید     ازدواج با دب ران ی یم به باطر سرپر شان بی میل ه ش ی    سیوطی، ) «.ز

ابل منار  ســـ یدبل قبیر یا ابل قریرو )م لاد از روایات الب ه درت دادکمی از( 101ص ، 1416

ش ند  تمایل به ازدواج با او بود زیبارو ی یم، دب ر ابل عباس(آمده که اتر از زشت    ولی اتر دا

ــبت به او بی میل بودند،      بود رو )روب عل(    و ف ل)روب فی(   روایت هردو  در ایل چند  نسـ

 همان() اس ذاده شده است.

 م ال میزند: همیل آیه را وقوع حاب درکلام میداند و یکی ازعلل اقمال را نیز زرکشی

زدواج باآن زنان بربی م  قدند به م نای تمایل داشــ ل به ا وتََروَْبُونَ أَنْ تنَکْحُِوهلَُّدرباره آیه »

ست وتروهی دیگرم نای آنرا    شان ا ش ل از ازدواج باآنها   بی میل بودن و بخاطر رروت اکراه دا

 (344، ص2 ، ج1410زرکشی،). «سخ ی آن میدانند بخاطر

شرط میداند و ترچه به علت  لذظ را فهم کلام و عدم اب لال در حاب محاوب، در او

شدن حرب قر  ست که ایل حاب بخاطر  ل میداند اماتوویل مح م هردو ف ل، حاب    م  قد ا

ست،  ش مل بر دو  ت میم ا س ند،    ی نی زنان در ایل آیه م صف ه ش ل به      و صف روبت دا هم و

  (186-185، ص3ج همان،) بی میل بودن نسبت به ازدواج باآنها. هم وصف کراهت و آنها و
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بایی ایل بخش از      باط مه ط یه را  علا لَا    » آ لَّاتِی  مَا کُ ِبَ لهَلَُّ وتََروَْبُونَ أَنْ    ال تؤُْتُونهَلَُّ 

توصیذی برای ی یم های آن زنانی که درصدرآیه درباره شان سؤال        را (127)نساء :  «تنَکْحُِوهلَُّ

سل ازدواج رسیده اند     )اللاتی( ی نی شده می داند.  س ندکه  به    آنها ولی نه با دب ران ی یمی ه

ــا  و ازدواج می کنند  ، 5 ،  ج1417طباطبایی،  ) ن م ل ارث را به آنها می پردازند.    نه حقوقشـ

 (99ص

درحقیقت دو س م برآن دب ران ی یم  » صاحب مجمع هم اشاره کرده است:    علامه به نظر

ــان را نمی دهید  : می کنید  بودتان   طرب دیگر از و دیگری ازدواج کنند تا با اول اینکه اررشـ

با  ها  هم  ید  آن ــی،). «ازدواج نمی کن ، 5 ،  ج1417ه طباطبایی،  181، ص3ش، ج1372طبرسـ

 (99ص

ــدکه بدا  ــریع کند پس آن محرومیت ها باعث ش ــنت   تا آن احکام رابه نذع زنان تش س

نه ای که در      ما  أَنْ وتََروَْبُونَ» محاوب در  حرب قر لغوکند.  دوران قاهلیت قاری بود     نال

ــاء : «تنَکْحُِوهلَُّ آن دب ران ی یم   ازدواج با  نذرت از روب ی وبی  منظور و «عل» لذظ (127)نسـ

ــت  ــت و منظور اعراض ازآنهاس ــ ل به ازدواج با ،اس  زیرا بیان عدم روبت و آنها نه تمایل داش

ــایر بخش بودن با  بیزار لَا تؤُْتُونهَلَُّ مَاکُ ِبَ     » بیان کرده  های آیه که محرومیت های آنان را       سـ

، 5 ، ج1417 طباطبایی،) ( مناسـب تر اسـت.  127)نسـاء:  «الْوِلْدَانِوَالْمُسـْ َضـْ ذَیِلَ ملَِ   » و «لهَلَُّ

 (99ص

 

 اختلاف مرجع ضمیر   .2-2-2

 باز به چه چیز میان مذسران درباره ایل موضوع که مرقع ضمیر    بربی ازآیات قرآن، در

 (63)نور: «...أَمْرِهِِالَّاِیلَ یُخَالِذُونَ علَْ    فَلیَْحْاَر » م لاد درآیه  دارد، می تردد اب لاب نظر وقود

ضمیر    دارد. وقود اب لاب نظر برمیگردد یا به پیامبر)ص( به بداوند «أَمْرِهِ» در درباره ایل که 

 (167، ص15)همان، ج

مشکل  عواملی برشمرده است که فهم آیه را را یکی از مرقع ضمیر سیوطی اب لاب در

ــمایر آیه اب لاب در مانند، میکند ــْ َ إِلیَهْ» مرقع ض ــَالِ ُ یَرْفَ هُُ الطَّیِّبُ دُ الْکَلمُِیَص   «وَالْ َمَلُ الص



  الدین سیوطی در اجمال و تبیین آیات قرآن کریم...بررسی آراء جلال   48

 

س  ر    در(. 10)فاطر: ضمیر م صوب در    مرفوع و ایل آیه مرقع  شخص    (یَرْفَ هُُ) ضمیر بارز من م

 (107صش، 1387م رفت، ) موقب مجمل شدن کلام میشود. ایل امر نیست و

 وَالْ َمَلُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ یَصْ َدُ إِلیَهِْ»: سیوطی برای ایل سبب اقمال تنها یک نمونه می آورد

ــَالِ ُ یَرْفَ هُُ  ــمیر  »توید:  و می (10)فاطر:  «الصـ به همان    «یرف ه » فاعلی در  اح مال میرود که ضـ

در ایل صــورت   برتردد و «عمل» که به اح مال دارد اســت و «ال» آن برتردد و «الیه» ضــمیر

ــال ، کلم   اش میم نی ــود: عمل صـ ــت که به      شـ الکلم  »طیب را بالا می برد و نیز مح مل اسـ

صورت کلمه طیبه  برتردد و« الطیب ست،  توحید درآن  صال  را بالا می  ا عمل  برد زیراعمل 

 (39، ص2تا، جسیوطی، بی). «قز با ایمان، صحی  نیست

ــیر  در روایاتی که در   ــمیر فاعلی در   الدرّالمن ور تذسـ ال مل  »را « یرف ه » آمده مرقع ضـ

بالارف ل عمل صال   آنها عمل صال  را به انجام فرائض و  هرچند در بربی از، ترف ند«صال  ال

فاعلی   اما فاعل همان عمل صال  است. تنها در دو روایت ضمیر ،اندبه قبولی آن ت بیر کرده را

ــال » از رابه چیزی ویر ــ ود بالابرنده کلم   )در. ارقاع دادند «ال مل الص یک روایت ازابل مس

سبحان ال و  طیب ش ه می داند  الحمدل...( ) تنها به   کلم طیب را ایل روایت اولاد ولی در را فر

صال  چیست؟ در       در حدیث تذسیر کرده و  سخل و  ضمل م لوم نمی کندکه منظور از عمل 

ــال    » ترف ه و تذ ه:  « ال»ق اده، فاعل را     روایت دوم هم از ابل مبار، از   یرفع ال ال مل الصـ

 (245، ص5 ، ج1404 سیوطی،) «(.لصاحبه

ــرر میدهد:   را «الکلم الطیب » بیان ایل آیه اب دا    علامه طباطبایی در    پاکی کلام آن  » شـ

شنیدن آن کلام انبساط     از و تناسب داش ه باشد    شنونده سازتاری و   است که بانذس توینده و 

ــود و لاتی پیدا   و ــنونده ایجادتردد و   تکاملی در  شـ اف دکه آن کلام    ایل زمانی اتذا  می    شـ

  کلم طیب، از پس منظور ... رس گاری نذس شود   م ضمل س ادت و   تا م نای حقی داش ه باشد  

است    آن توحید قط اد و می دهد قرار بنای عمل بود اع قادات حقی است که انسان آن را زیر  

 (23، ص17 ، ج1417 طباطبایی،). «به آن برمیگردد اع قادات حظ نیز که سایر

ــ ودکلم طیب همان قبول کردن بدا      علامه در ردّ  ــد   ایل م نا که صـ ایل » میگوید:  باشـ

ــ ودکلم ط  ــت    م نای صـ ــت بلکه از لوازم آن م ناسـ ــت که منظور  اوم  قد . «یب نیسـ   از اسـ

ست و    ص ودکلم طیب،  سوی بدای ت الی ا ست    چون اع قاد، تقرب آن به  قائم به م  قدش ا
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حظ صاحبش    اع قاد چون عمل، هست و  هم تقربِ م  قد به سوی بدا،  پس تقرب آن اع قاد

آرارآن هیچ   ازآرارآن اســـت و فروع علم و چون عمل از نیز نه تکایب و ،تصـــدیظ میکند را

عامل  هم راســخ تر و توریرش بر اع قاد هرچه عمل مکررشــود تاه ازآن قداشــدنی نیســت و

 قوی ر میشود.

 توسا بداوند را ابلاصِ عامل شایس گی پایرش    به باطرعبودیت و پس عمل صال ، 

اررتااری اش ی نی صــ ودبه ســوی بداوندکمک می   حظ را در اع قاد دارد و چنیل عملی،

  فاعل درقمله یرف ه همیل اســت و منظوراز بلند میکند و پس عمل صــال ، کلم طیب را کند،

ضــمیرمذ ولی آن به کلم طیب   مســ  ری اســت که به عمل صــال  برمیگردد و ضــمیر «یرف ه»

 (25-23، ص17 ، ج1417 طباطبایی،: نک) رقوع دارد.

ضمیر    سانی که  ضمیر  «یرف ه» فاعلی علامه درباره ک مذ ولی رابه عمل  را به کلم طیب و

م نای قمله ایل است که کلم طیب عمل صال   اتر چنیل باشد» تویند:صال  برمیگردانند می

ناشــی شــود   توحید آنکه ازمگر  که عمل صــال  هیچ فایده ای ندارد به ایل م نا بالامی برد را

 (25، ص17 ، ج1417طباطبایی،). «وایل بالی از اشکال نیست

 او علامه به سه روایت اشاره کرده است که مؤیدتذسیر     همچنیل دربحث روایی ایل آیه،

ــت. برای م ال روای ی از  ــیرقمی از از ایل آیه اسـ ــول  » ابوق ذر)ع(آورده که فرمود: تذسـ رسـ

  تکایب، یا تصدیظ می کند  خنی مصداقی ازعمل است که یاآنرا  س  برای هر فرمود: بدا)ص(

سخنی بگویدو   سان  )ی نی به تذ ه بود عمل  سخنش راتصدیظ کند   عمل بود با پس وق ی ان

مخالف آن تذ ه   ولی وق ی سخل تذت و  می برد بالا به سوی بدا  را او کند(آن عمل، تذ ار

ش ه و  عمل کرد،تذ ارش را  ، 1404 قمی،). «آتش می اندازند در روی عملِ ببیث اش تاا

کلم طیب وعمل صال   ازنوع تذسیرعلامه طباطبایی  توقه به سیا  آیه و  پس با (208، ص2ج

 مرقع ضمیر، قابل رفع است.  ایل اب لاب در به نظر میرسد

 

  استئناف و عطف احتمال .2-2-3

ست  م  قد سیوطی  س ونذه  یا عاطذه ا سخُِونَ  اللَّهُ إِلَّا» درآیه (واو) ترف ل م  الْ ِلمِْ فِی وَالرَّا

( 39، ص2تا،  جسیوطی، بی) .شودمی برداشت ازآن مخ لف م نای دو( 7عمران، آل)«یَقُولُونَ

  توویل به عالمِ نیز درعلم راسخان پس کند عطف «ال» به را «الرَّاسخُِونَ» و باشد عاطذه واو اتر
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ــابه آیات ــخُِونَ برای حال «یَقُولُونَ» فرض ایل با و بود بواهند م ش ــت الرَّاس  واو آنکه یا و اس

س یناب  سخُِونَ » و باشد  ا  آیات توویل به آتاه بداوند ن یجه در و ببرآن «یَقُولُونَ» و مب دا «الرَّا

ــابه ــخان  و بوده م شـ  بودن مردد اترچه او( 598، ص1همان، ج ) .محرومند  ازآن علم در راسـ

اس ینافیه    را (واو) علما والب است  م  قد اما کند می بیان را اب دا و عطف بیل «الرَّاسخُِونَ » لذظ

 (96 ، 1421الدیل، سیوطی، قلال) .«الاب دا الجمهورعلی حمله قد و»... :میدانند

ــیوطی ــ ند قائل (واو) بودن عطف به اندکی میگویدتروه دراتقان س  از را روایاتی و هس

ــحا،،  حاتم ابی ابل مجاهد،  از حمید  عبدبل  عباس،  ابل م ل  افرادی   در ...و حاقب ابل ازضـ

ست  نظرآورده ایل تایید ش ر  اینکه و ا س یناب  تاب ان اتباع و تاب ان و صحابه  بی   را (واو) بودن ا

  ابل از روای ی به و است  توییدکرده را نظر همیل هم عباس ابل از تر صحی   روایت و میپایرند

  فی الرّاسخون ویقول ال الاّ توویله ومای لم» :کرده قرائت چنیل را آیه که کند می اس ناد عباس

ــ یناب برای درآیه (واو) اینکه بر دارد دلالت قرائت ایل و «به آمنّا ال لم ــت اس ــیوطی،  .)اس س

 (595، ص1جتا، بی

ــپس او  دلالت روایات و احادیث ایل» :میگوید و آورده دوم نظر تویید  در را روایاتی سـ

ــابه آیات به احدی، بدا قز اینکه بر دارند ــت دانا م شـ ــابهات در رف ل فرو اینکه و نیسـ   م شـ

 (همان). «است ماموم

 :کرد تقسیم دس ه سه به را روایات می وان آیه، ایل ذیل الدرّالمن ور تذسیر بررسی با

یاتی  الف( ناب  را (واو) که  روا ــ ی ند  ترف ه  اسـ   که  یافت   می وان را روایت 14 حدود  :ا

شاره  صراح ا  درآنها   که شده  توکید یا و داند نمی بداوند قز کسی  را آیات توویل که شده  ا

ــخُِونَ به  را اللَّهُ  نباید   و بواند  هم از مقطوع باید   را آیه  ایل ــل الرَّاسـ   از روایات  ایل .کرد وصـ

  عایشــه، از ملیکه ابی ابل از حاتم ابی ابل أعمش، عباس، ابل مخ لف طر  به (ص)اکرم پیامبر

، 2 ، ج1404 سیوطی، ) .است  شده  نقل ...و عبدال زیز عمربل نهیک، ابی و ش شاء   ابی از همو

 (8-4ص

ــ ه  عطف را (واو) که  روایاتی  ب( ــت روایت  دو فقا که  دانسـ   ابل از روایت  یک  .اسـ

ــخون» :الربیع از قریر   ابل از دوم روایت  و «به  آمنّا  یقولون و توویله   ی لمون ال لم فی والرّاسـ

 (8-7همان، ) .است قبلی روایت م ل مشابه دقیقاد که است مجاهد از اضداد ک اب در انباری
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  هم روایات ایل .میدهد م شـابه  برآیات توقف و آوردن ایمان به دسـ ور  که روایاتی ج(

  نهی چون مضامینی  بیش رآنها  در دارندکه وقود زیاد ت داد به الدرّالمن ور تذسیر  وهم اتقان در

 و شــده فهمیده ک اب از آنچه به عمل (محکمات به عمل مقابل در) م شــابهات به پرداب ل از

  م شــابهات تذســیر درباره که کســانی با بربورد و درتیری بیان عالمان، به آن ویر برترداندن

 .بورد می چشم به ...و اند کرده سؤال قرآن

ــیر در ــ ند م  ارض یکدیگر با آنها م ل که دارد وقود روایاتی الدرّالمن ور تذس  م ل هس

ــت تذ ه  یکی در که  عباس  ابل از روایت  دو ــانی از مل»: اسـ ــ م کسـ   را قرآن توویل   که  هسـ

ــی   قز»: تذ ه  دیگری در و «دانممی   را ادعا  ایل هرکس و داند  نمی را آن توویل   بداوندکسـ

 (7، ص2 ، ج1404 سیوطی،). «است درووگو بکند

ــدر از اب لافات و انحرافات عمده طباطبایی علامه ــلام صـ ــران میان تاکنون اسـ  از مذسـ

ــحابه   ــابه  و محکم» بحث  آنان  میداندکه    ایل را تاب ان   و صـ   م نای  پیرامون بحث  با  را «م شـ

یل  » ند  کرده بلا «توو بایی،  نک:  ) .ا باط  دادن قرار هم کنار  با ( 33-32، ص3 ، ج1417 ط

ــلی علت اینکه بر مبنی علامه از آنچه فهمیدکه می وان ماکور  روایات   انحرافات و نزاعها اصـ

ــابه و محکم دربحث ــی م ش ــت توویل موضــوع با آن اب لاط از ناش ــد نقل اس   به صــحی ، ش

 و باشــد یکدیگر از م ذاوت ،میشــود تذ ه م شــابه و توویل ت ریف در بایدآنچه و نظرمیرســد،

 .شوند دانس ه م نا یک به دو ایل نباید

 م شابه  است  م  قد و میداند ازیکدیگر م ذاوت ت ریف دو دارای را توویل و تشابه  علامه

  به توویل و میدهد رخ اش باه  آن م نای و مقصود  تشخیص  در که تویند م شابه  قهت ازآن را

شابه  م نای ست  م  شخیص  مقام در تا نی شابه  از محکم ت شابه  بگوییم م  ست  آن م    توویل که ا

 (38همان، .)میگیرد دربر را دو هر م شابه و محکم توویل، بلکه باشد داش ه

ــت بارقی  و واق ی حقیقت  ازآن عبارت  توویل   همچنیل یانات   که  اسـ  آن به  قرآنی ب

 قرآن آیات تمامی در حقیقت ایل و  ها حکمت یا مواعظ احکام، از اعم شود، می داده اس ناد

ــابه چه و محکم چه ــود یافت م ش ــت م  قد علامه (49صهمان، ) .میش ــ ل توویل اس   تنها داش

ــابه آیات در محدود ــت م ش ــر تنها را توویل به علم آیه ایل در وترچه نیس  بداوند در منحص

ــت کرده ــار ایل اما ،اس   به را توویل به علم بویش اذن به بداوند اینکه با ندارد منافاتی انحص
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  الســَمَاوَاتِ فِی ملَْ یَ ْلمَُ لاَ قُلْ» یا (20:یونس) «لِلَّهِ الْغیَْبُ إِنَّمَا» :میذرماید که آنجا بدهد، همویر 

لْوَرْضِ  یْبَ  وَا لَّا  الْغَ لَّهُ  إِ یْبِ  عَالمُِ » یا  (65:نمل ) «ال لَا  الْغَ بهِِ  یُظْهِرُعَلَى فَ لَّا  َ ویَْ ــَى ملَِ احَدًاإِ   مِلْ ارتَْضـ

ــُولٍ ــر تنها را ویب علم آیات بربی در ترچه پس (26و27:قل) «رَسـ   ت الی بدای به منحصـ

ــت کرده ــوره 27آیه  در اما  اسـ نک:  ) .میکند  رابت   هم ویربودش برای را ویب  علم قل سـ

 (52، ص3 ،  ج1417 طباطبایی،

 فراز (الْ ِلمِْ فِی الرَّاسخُِونَ ) اینکه و است  ترف ه اس ینافیه  را (واو) توضیحات  ایل با علامه

 مردم که م نی ایل به (زَیْغٌ قُلُوبهِمِْ فِی الَّاِیلَ فَوَمَا)ه آمد آیه اب دای در که اســـت ای قمله دوم

  در تروه دو آن اب لاب و درعلم، راســخان و دلان بیمار :هســ ند دوتروه بدا برابرک اب در

همان،  .)اســت علم رســوخ قهت از و زیغ قهت از قلبشــان اب لاب باطر به الهی برابرک اب

27) 

 مسئله  آن بر آیه ایل اما داند می ممکل ویربدا برای را توویل به علم کریم قرآن هرچند

 درصــدد تنها کریم، قرآن ســایرآیات نیز و ذیلش و صــدر قرینه به آیه ایل بلکه، ندارد دلالت

 دوتروه به آیات دریافت در را مردم نیز و است م شابه و محکم دس ه دو به قرآن آیات تقسیم

شابه  به قلبهایشان  انحراب باطر به یکی میکندکه تقسیم   و قیل وسیله  را وآن انداب ه دست  م 

سوخ  باطر به و کرده تب یت محکم از دوم تروه و میکنند قال شان  ر شابهات  به علم، در ای   م 

  در بداوند، با راسخان  کردن شریک  برای بحث مورد آیه در بنابرایل، آورند می ایمان قرآن

 (52-51همان، .)ندارد وقود دلیلی م شابه توویل علمِ

س اد   آیه ایل درباره او .دارد طباطبایی علامه نظر بربلاب نظری آیه ایل درباره م رفت ا

شابه  توویل به تواند می بداوند قز کسی  آیا اولاد :میکند مطرر را پرسش  دو   توویل به بلکه م 

سخون » در (واو) آیا رانیاد؟ بیر یا کند پیدا آتاهی قرآن آیات همه شریک  برای «والرّا ست  ت   ا

 ؟اس ئناب یا

 دربرتیرنده قرآن طورکه هماننیســـت  تردیدى»: میگوید اول پرســـش به پاســـخ در او

 فســاد قصــد آنانکه و هواپرســ ان و هســت نیز م شــابه آیات دربرتیرنده اســت، محکم آیات

  توویل بود نادرست و باطل اهداب با هماهنگ را قرآن م شابه آیات کنندکهمى تلاش دارند،

  باشندکه داش ه وقود دانشمندانى روزتارى، هر در تا کندمى حکم «لطف قاعده» ولى ...کنند
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ــابهات  ب وانند  ــت اىتونه  به  را م شـ ــدّى ات  کنند  توویل   درسـ  و باطل   اهل  برابر در محکم، سـ

 .کنند دفاع حکیم قرآن آیات شدن مشوه از و دیل از و آیند شمار به منحرفان،

ــوى ــابه آیات اترتوویل دیگر، ازس ــت،نمى دیگرى بدا،کس قز را م ش  اىفایده دانس

ــ ادن   براى یادی  بخش فرسـ که  قز نبود، کریم قرآن از ز ها  فهم و در، بدون  این   را آن،آن

سلام   از .بخوانند   بوددارى اىتذسیرآیه  از که ایمنیاف ه را امت علماى از عالمى تاکنون صدرا

ــد  کرده ــابهات  از آیه  ایل بگویدکه   و باشـ ــت م شـ   همه  .داند نمى بدا  قز را آن توویل   و اسـ

  است،  قرآن آیات همه درباره مذسران  اقوال از سرشار   قدید، چه و قدیم چه تذسیر،  ک ابهاى

ــابه  ناهر  ناهر،  اهل  اینکه  قز ــه  آن در نظر و تحقیظ اهل  و اند پایرف ه   را م شـ  و کرده اندیشـ

 م رفت، نک:). «اندآورده بدست  سازتاراست،   صری   نقل و برد با که را آن درست  توویل

 (37-36، ص3 ،  ج1415

 (واو) که داردمی بیان (واو) بودن اس ئناب یا عطف اح مال درباره م رفت آقای ادامه در

ــل تشــریک، بر آیه دلالت و اســت عطف  موضــوع و حکم بیل همواره باید زیرا اســت روش

سب  شد  برقرار تنا سخان » عنوان» :با ضى  بود، بخودى «درعلم را ست  آن مق   آن به آنچه که ا

  است،  دانش در راسخان  با م ناسب  که آنچه باشد،  آن با م ناسب  نوع از شود، مى داده نسبت 

 و ندارد وقود علم در رسوخ  و کورکورانه ایمان بیل مناسب ى  است،  کامل شنابت  و م رفت

سبت،  ایل رعایت ضاء  منا سخان  شود  تذ ه که کندمى اق  شابهات  توویل به نیز دانش در را   م 

 (39-38همان، ). «هس ند آتاه
 

 تأخیر و تقدیم .2-2-4

 دو بیل تقدم مرتبه، در زمان، در تقدم اســته قســم چند بر و اســت توبر مقابل در تقدم

صطذوی، بی )... و درکلام واق ی تقدم چیز، سلوب  از توبیریکی و تقدیم (213، ص9تا، جم   ا

ــت بلاوت های ــیوطی .دارد دلالت کلام فصــاحت بر و اس ــبابی س   ت ظیم، تبر،، مانند را اس

سبت  ضوع  به اتقان 44 باب در او .شمارد  برمی توبیر و تقدیم برای ...و منا   توبیر و تقدیم مو

 :  است کرده تقسیم نوع دو به را وآن پرداب ه

 باب از شودکه  شناب ه  وق ی ولی است،  دشوار  ناهر حسب  به م نایش که است  آن اوّل

  م نایش ناهر حســب به که اســت آن دوم .تردد می واضــ  آن م نای اســت، توبیر و تقدیم
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ست  م  قد او (623، ص1تا، جسیوطی، بی ) .نیست  مشکل   رَبِّکَ ملِْ سبَقََتْ  کَلِمةٌَ وَلَوْلَا» آیه ا

  اقل» و داده رخ که توبیری علت به و اســت اول نوع از (129:طه) «مُســَم ى وَأَقَلٌ لِزَامًا لَکَانَ

ــمی ــت، «کلمه» به عطف اینکه وقود با «مسـ ــده اقمال دچار م نا مؤبرآمده اسـ   .اســـت شـ

 ( 40، ص2تا، جسیوطی، بی)

 می شـــاهد را آیه ایل ق اده از حاتم ابی ابل از روای ی در تذســـیرالدرّالمن ور در همچنیل

ــم در را آیه ایل و) آورد ــمّی اقلٌ که (دهد می قرار اول قس ــت( کلمه) بر عطف مس  ولی اس

ــت عقب رآمده  ــمی واقلٌ  ربک  کلمة  لولا :بوده چنیل کلام م نای  و اسـ ماد  لکان  مسـ   در .لزا

  قانب از که ترف ه قضا  و حکم کلمه همان را مسمی  اقل مجاهد از منار ابل از دیگر روای ی

 ( 312، ص4 ، ج1404 سیوطی،نک: ) .است قط ی و شده رانده پروردتار

 نامگااری با که اقلی همان از عبارتست  «مسمی  اقل» که دارد می بیان طباطبایی علامه

ــمی، به  اش   که  همانطور  کند نمی تخطی و تخلف ازآن هرتز که  شـــده م یل آنچنان  مسـ

  تذ ه مذســران از بربی ولی( 5:حجر)«یَســْ َوبِْرُونَ وَمَا أَقَلهََا أُمةٍَ ملِْ تَســبِْظُ ماَ» :فرمود بداوند

 ای کلمه مســمی اقل اند دیگرتذ ه وتروهی اســت قیامت روز مســمی، اقل از مراد اندکه

 (58، ص7ش، ج1372طبرسی،) .باشد شده رانده بداوند قانب از که است

ــیری عطف (کلمه) بر (اقل) عطف پس ــود، تذسـ   اع ماد نمی وان قول دو ایل به اما میشـ

  که ای کلمه اتر» :که است  ایل آیه م نای ماحصل  پس .اند نیاورده آنها برای دلیلی زیرا کرد

شان  که نبود ترف ه، پیشی  پروردتارت از   را آن وقت مسمی  اقل و اندابت، توبیر به را عااب

  از. «شــدند می هلا، کذر و اســراب مجرد به و بود آنها ملازم هلاکت هرلحظه کرده، م یل

شى  که اىکلمه هم شود  می روشل  اینجا سمى،  اقل هم و ترف ه، پی   علت یک هم با دو هر م

ــان از عااب توبیر براى تام، ــت ایش ــبب یک هر علت،که دو نه اس ــ قلى س ــد مس نک: ) .باش

 (234، ص14 ،  ج1417 طباطبایی،

 ولولا) :تقدیرکه ایل با داند می (سبقت  کلمةٌ) بر عطف را (مسمی  اقل) طباطبایی علامه

 بآیات یؤمنوا ولم ســرفوا اذا لهم ملازماد الهلا، لکان مســمی اقل و ربک مل ســبقت کلمه

ضایی  همان (کلمه) از منظور و (ربهم ست  ق شت  از آدم هبوط هنگام که ا ضا  آن زمیل به به  ق

 (24:اعراب) «حیِلٍ إِلَى وَمَ َاعٌ مُسْ قََرٌّ الْوَرْضِ فِی وَلکَمُ»: راند را
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ست  چنیل آیه م نای پس سوی  که ایی اترکلمه :ا   توبیر بر شده،  رانده پروردتارت از

،  کند ت ییل را توبیر مقدارآن که مســـمایی اقل نبود اتر و بود نکرده حکم عاابشـــان اف ادن

ماد  ــراب و کذر محض به  ح  بایی،   نک:  ) .بود ملازمشــــان هلا، اسـ باط ، 14ج  ،1417 ط

  بیان م یل، مدتی تا را عااب توبیر که آورده را روایاتی هم روایی بحث در او( 234-233ص

 (214همان، ) .اند کرده

 یک شـدن  مقدم علل صـائغ،  ابل از نقل به سـیوطی  اتقان، توبیرک اب و تقدیم بحث در

 انواع از قسم  یک که است  مناسبت  وقود ها، علت ازآن یکی .میکند بیان مورد ده در را لذظ

 ذکر کلام اب دای در شده  ایجاد زودتر که امری آن ی نی است،  دانس ه  زمانی سبظ  را مناسبت 

سدکه  نظر به چنیل شد  تذ ه آنچه به توقه با .شود   وَلَوْلَا» آیه در که زمانی سبظ  ایل ب وان میر

مةٌَ  قَتْ  کَلِ ــبََ بِّکَ  ملِْ سـ کَانَ  رَ مًا  لَ قَلٌ  لِزَا ــَم ى وَأَ   اقلٌ )توبیر  علت  را داده رخ( 129:طه ) «مُسـ

  است زمانی (مسمی اقل) و است قبلی شده رانده امر یک(سبقت کلمهٌ) ی نی .دانست (مسمی

 .است شده مشخص و ت ییل ازآن ب د که

  «عنَهَْا حذَِیٌّ کَوَنَّکَ یَســْوَلُونَکَ» کرده اشــاره آن به بخش ایل در ســیوطی که دیگری آیه

  حَذَوَ( 40، ص2تا، جســیوطی، بی ) .حذیٌّ کانک عنها یســولونک  ی نی اســت،  (187:اعراب)

 و سؤال  در داش ل  ش اب  یا و کسی  حال دانس لِ  در مبالغه یا سؤال  در مبالغه م نای به (إحذاء)

ش، 1374 اصذهانی، راوب) .چیزی به آتاه و دانشمند ی نی (الحذیّ) و است پرسیدن درپی پی

245-246) 

  قیامت درباره که شده  اشاره  صراحت  به آیه ایل ذیل الدرّالمن ور روایات بیش ر  در تقریباد

  م نای از ویر (عنها) از میدهدکه نشـــان روایات آن و کردند می ســـؤال( ص)بدا رســـول از

  که مجاهدآمده از ابوالشیخ  از حاتم ابی ابل از روایاتی در .اند نکرده دیگری برداشت  قیامت،

 ، 1404ســیوطی،). «کند پیدا علم آن به تا میکرد اصــرارســؤال با قیامت درباره پیامبر» :تذت

نّک  :آمده  عباس  ابل از روای ی در( 151، ص3ج ها  عالمٌ  کو   در همو از ت لمها،  لیســـت أی ب

ــت آمده (بها  لطیفٌ) ت بیر دیگر روای ی   از قیامت   درباره  مردم :همو از دیگر روای ی در و اسـ

ــیدندتویی می( ص)پیامبر  ــور پرسـ ــت آتاه آن زمان به( ص)محمد کردندکه می تصـ  و اسـ
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  فرشــ ه نه ،نکرده آتاه قیامت زمان بر را بذهماندکســی مردم به تا کرد نازل را آیه ایل بداوند

 .را رسولی هیچ نه و ای

  (بسؤالهم حذیّ کونّک) برتردانده (سؤال) به را (عنها) که مجاهدآمده از حمید عبدبل از

ــؤال به تو ی نی ــندآتاه می تو از که وق ی آنها س ــ ی پرس  مقدم را (عنها)دیگر روای ی در .هس

ــورت همان  به  و نکرده ــند می قیامت   زمان  درباره  تو از :کرده م نا  چنیل م وبر  صـ   چون پرسـ

 یا تقدیم رســـدمی نظر به( همان.)دهی نمی ببر آنان به ولی هســـ ی آن وقوع زمان به توآتاه

  را آن تروهی باشــدکه کرده اقمال دچار را آیه(187:اعراب)«عنَهَْا حذَِیٌّ کَوَنَّکَ» تقدیم عدم

قدم  ند  می م ها ) و کن ند  م  لظ (حذیّ) به  را (عن مان  از تو ی نی میک تاهی  آن ز ما  آ   را آن ا

 (یسئلونک) به م  لظ را عنها و آورند می (عنها) از م وبر را آن دیگر تروه و داری می پوشیده

 .کنند می سؤال قیامت زمان درباره تو از :میشود چنیل آن م نای میگیرندکه

ــئلونک) بیل در را (حذیّ) طباطبایی علامه  دوم م نای و داده قرار (عنها) آن ونرب( یس

سئلونک ) :تزیند برمی را شرکان  ی نی (بها عالمٌٌ حذیّ کونّک عنها ی صران  یا م ( ص)پیامبر م ا

 (370، ص8 ،  ج1417طباطبایی،) .پرسیدند می اصرار با و مکرر را قیامت زمان درباره سؤال

ــاس بر طباطبایی   علامه    که  میداند   هایی  ویب  از را قیامت   به  علم کریم، قرآن آیات  اسـ

ــت ت الی  بدای  به  مخ ص ــی اسـ   آیه  همیل در زیرا ندارد  آتاهی  آن از بداوند   قز وکسـ

ید   ما هَا  لَا » میذر هَا  یُجَلیِّ لَّا  لِوَقْ ِ ــی ی نی «هُوَ إِ مان  از پرده بدا  قز کسـ مت   بود و وقوع ز یا   ق

ست  یکی قیامت به علم و وقود و ربوت اینکه به دارد دلالت ایل و برنمیدارد   در آنها همه و ا

ــت مکنون الهی ویب ــت ممکل چطور پس. اسـ ــی اسـ  یا کند پیدا احاطه آن به چیزی یا کسـ

  بوردن برهم و چیز آن فنای با ملازم تحققش و نهور که صورتی در ناهرتردد ازآن بخشی

ــت؟ عالم  ایل بر حاکم  نظام    ت لظ  قیامت   بر بواهد  می که  ای احاطه   یا  علم آنکه  وحال  اسـ

  است  سنگیل  زمیل و برآسمانها  قیامت به علم فرموده اینکه .است  نظام همیل قزو بود بگیرد

 (187:اعراب( )وَالْوَرْضِ السَمَاوَاتِ فِی رَقُلَتْ)

  صــذات رقل رقل، از منظور اســت،چه وقودآن ســنگینی آن،عیل به علم ســنگینی چون

  اعم تیرد می دربر را آن های قنبه همه قیامت سنگینی  چون وقوع، رقل یا ساعت  رقل باشدیا 

سمان  آن صذات  و علم ازربوت، شیاء  با ملازم نهورش که زیرا زمیل، و برآ ست  فناءا   وهیچ ا
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  اشـــاره آن وقوع بودن دف ی و ناتهانی به ســـپس.نماید راتحمل بودش فنای که چیزنیســـت

  برانحصارعلم است دیگری دلیل بود ایل باشدو م لوم نهورش قبل از اینکه بدون است کرده

ــنگینی و عظمت باطرهمان به ی نی(187:اعراب) (بَغْ ةَد إِلَّا تَوتْیِکمُْ لاَ) بداوند به قیامت   اش سـ

  قیامت، ازاقزاء قزئی هیچ و علامت و وصف هیچ چون آید می پدید ناتهانی بطور که است

بل  تام  و وقوع از ق مل    و نهور کان  آن کا بایی،   .)ندارد  شــــدن م لوم ام باط ، 8 ، ج1417ط

 (372-371ص

ــد نظر به  ــیر همیل ازتار  میرسـ ــت تذسـ ــْوَلُونَکَ ) م نای  که  اسـ   (عنَْهَا  حذَِیٌّ کَوَنَّکَ   یَسـ

 .می شود روشل بداوند به قیامت زمان انحصارعلم و اب صاص و( 187:اعراب)
  

   منقول قلب .2-2-5

  راوب.)اســت دیگر وقه به وقهی از چیزی وتردیدن برترداندن م نای به درلغت قلب

  فصلی  قرآن آیات فواصل  درباره اتقان ک اب59 نوع در سیوطی ( 681صش، 1374اصذهانی، 

سب  رعایت برای صائغ  بل الدیل شمس  راکه احکامی و کند می باز را  قرآن درآبرآیات تنا

 .شمارد برمی یک به رایک است کرده بیان

ــت کلمه بنای دادن تغییر احکام ازآن یکی ــیِنیِلَ وطَُورِ» مانند اس  دراصــل که(2:تیل)«س

ــینا» ــیوطی،)اســت بوده «س   عبرانی اســمی قطع، همزه به الیاس و( 216-214، ص2تا،  جبی س

 نیز (130:صافات) «یَاسیِلَ إِلْ عَلَى سَلَامٌ»درآیه و است  شده  اضافه  ونون یاء آبرآن به که است 

 (304همان، .) است آمده شکل همیل به

ست  م  قد او سیل  إل» و «سینیل » واژه دو ا  سَلاَمٌ » و( 2:تیل) «سیِنیِلَ  وطَُورِ» درآیات «یا

  اقمال باعث هســ ند «إلیاس» و «ســینا» واژه دو مقلوب که( 130:صــافات) «یَاســیِلَ إِلْ عَلَى

ــده ماکور درآیات   عکرمه از نقل به قریر إبل و حاتم أبی ازابل روایاتی در( 40همان:.)اند ش

ست  آمده شی  زبان در «سینیل » :که ا ست،  «نیکو» م نای به حب ضحا،  همو روای ی در و ا   از

 ( 433-432، ص1همان، ج.)م ناست همان به نبطی درزبان«سیَناء»که آورده

  ازقملههکوهی اند برشمرده آن برای م  ددی مصادیظ (سینیل طور) به مربوط روایات در

  در مبار، کوهی «نیکو» م نای بر بنا طور، مسجد  تذت، سخل (ع)موسی  با درآن بداوند که

  در( 367-365، ص6 ،  ج1404سیوطی، .)اند دانس ه  طور کوه را آن روایات بیش ر  ولی شام، 
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باری  ابل از روای ی مده  میمون بل عمرو از مصــــاحف در أن یه  آن بطاب  عمربل که  آ   را آ

 ( همان.)کرد می قرائت (طورسیناء)

  را(یاســیل إل) ق اده از قریر ابل و ازک ب مســ ود،همو ابل از عســاکر ابل از روای ی در

ــل، از دیگر روایاتی  در و ادریس،  ونیز... و عباس  إبل ک ب،  از دیگر طریقی به  وهب،  حسـ

سول  از أنس سیل  إل(ص) بدا ر س ه  «نبی الیاس» را یا  آل را آن هم روایات بربی در. اند دان

 (286-285، ص5 ،  ج1404 سیوطی،.)اند کرده بیان( یس آل محمّد، آل نحل) یاسیل

 داند می آیات فواصل تناسب رعایت قهت از را سیناء و سینیل بیل تذاوت م رفت اس اد

  که طورى به فواصل  مقاطع در مناسبت  ایجاد و مراعات که نیست  تردیدى هیچ» :توید می و

  اولویّت و ارقحیّت آن، ویر به که اســت مؤکد و راق  امرى باشــد، شــمول قرآن و فراتیر

ــل رعایت آن در که اىنمونه ...دارد  داده ترقی  لغت  م  ارب  قواعد مراعات بر آیات فواصـ

   .است شده

ــیِنیِلَ طُورِ وَ» در کلمه، آبر به نون شـــدن ملحظ  طُورِ» همان آن آنکه وحال اســـت «سـ

  در هافاصــله زیرا(20:مؤمنون)«  ســیَنْاءَ طُورِ ملِْ تخَْرُجُ شــجََرَ د وَ»: فرمود چنانکه اســت «ســیَنْاءَ

 (285، ص5 ،  ج1415 م رفت،). «است «نون» با اشهمه ،«تیل» سوره

 او اینکه و ترف ه(130:صافات ) «یَاسیِلَ  إِلْ عَلَى سَلَامٌ » همان را مشهورآیه  قرائت المیزان 

ــت الهی پیامبران  از یکی( إلیاس ) ــوره ایل در قز به  قرآن در نامش  که  اسـ  85آیه  در تنها  سـ

ست  آمده ان ام سوره  سَى  وَیحَیَْى وزََکَرِیَا) ا صَالحِیِلَ  ملَِ کُلٌّ وَإِلْیَاسَ وَعیِ  قرائت به بنا ولی(. ال

ــیل  آل) را آن که  زید  و ی قوب و عامر  وإبل نافع   امام  از قادر  از را روای ی اند  بوانده ( یاسـ

ــاد   (122ص ، 1413 صـــدو ،) «یس آل ونحل(ص)محمّد یس» :فرمود که آورده( ع)صـ

 می م  بر ویر و ض یف  را روایات ایل و آورد می را م  ارضی  روایات طباطبایی علامه سپس 

 (160-159ص، 17 ، ج1417 طباطبایی،) .داند

  تنها قرائ ی وهر اســت قراءات در اب لاب ایل رســدمی نظر به علامه تذ ه به توقه با      

ــ ه   باص  مدلول  یک  مدلول  و داشـ ئت  آن در مل  تا  ندارد  وقود تنگی قرا . تردد مج

: توید می مخ لف اقوال بیان از ب د طباطبایی علامه( 2:تیل) «سیِنیِلَ  وطَُورِ»آیه همینطوردرباره
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  تذ ه سخل (ع) عمران بل موسی  با آن در م  ال بداوند که است  کوهی سینیل  طور از مراد» 

 (18، ص20همان، ج«) .است شده نامیده هم سیناء طور و

 

 کلام اتصال به مخلِّ تکرار .2-2-6

  بوقود اول بار در که همان م ل است دوم بار برای چیزی ایجاد م نای به اصل در تکرار

شت  از ویر وایل بود آمده ست  اعاده یا  بازت ست  ملازم ایجاد با رقوع زیرا ا   درباره واعاده نی

بار  زیرا اســــت ممکل ویر هم واف ال  اقوال قت  در تکرار هر جادی  حقی یه    ای . اســــت رانو

 (41، ص10تا،  جبی مصطذوی،)

ــیوطی ــمارد می بر تکریر عنوان با را ای تونه اطناب، دربحث سـ   که اســـت م  قد و شـ

ــل از و تر بلیغ توکید از تکرار ــاحت محاسـ ــت فصـ   توکید، تقریر، م ل فوایدی آن برای و اسـ

  اسْ کَبَْرُوا الَّاِیلَ الْمَلَوُ قَالَ»آیه درباره او( 40، ص2تا،  جبی سیوطی،.)کند می بیان را... و ت ظیم

مهِِ  ملِْ لَّاِیلَ  قَوْ ــْ ذُِوا  لِ ــْ ُضـ ــت م  قد (75:اعراب)«منِهْمُْ آملََ لِملَْ اسـ  آملََ لِملَْ)عبارت  که  اسـ

ــت تکرار(منِهْمُْ ــکل ایجاد مخاطب ذهل در آیه فهم برای و اس . بود بواهد ومجمل کرده مش

 (144همان، )

  قمله با را(اســْ ُضــْ ذُِوا  لِلَّاِیلَ)قمله باید» :توید می آیه ایل تذســیر در طباطبایی علامه

سیرکرد (منِهْمُْ آملََ لِملَْ) ض ذیل    که کند دلالت تا تذ س  س ند  مؤمنان همان (صال   قوم)م  و ه

که  ذان    فقا این ــ  ــ ضـ مان  به  مسـ ند  اوای حدی  و آورد ــ کبران از ا مان  مسـ ند    ای یاورد   .ن

شد  آنچه به توقه با( 182، ص8 ،  ج1417طباطبایی،) سد  نظرمی به ذکر ساد    آیه درایل ر سا   ا

 .است شده تذسیر آن، دیگر بخش با آیه از بخشی بلکه است نگرف ه صورت تکراری

 
 گیری نتیجه

 :از است عبارت نوش ار ایل نهایی برآیند

 و بوده کلی صورت  به اند برشمرده ( زرکشی  نظیر) علما بربی و سیوطی  که اقمالی اسباب . 1

 .تیرد می دربر را بلاوت و بیان مانند قرآنی علوم مسائل والب تقریباد
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از نظر یک مذســر مجمل  ممکل اســت آیه .. اقمال در آیات قرآن کریم، امری نســبی اســت2

ــود  ــود و از نظر دیگری اقمالی در آن ملاحظه نشـ ــ ه شـ به عبارت دیگر مجمل بودن یا نبودن  .دانسـ

 قرآنی از آیه میکند، وابس ه است.آیات، نسبی است و به برداش ی که مذسر و دانشمند علوم

ــیوطی که  آیاتی  از بربی در. 2 ــت کرده م رفی مجمل  را آنها  سـ   مجمل،  اژتان و یا  واژه ،اسـ

 در واژتان همان نیز و ب د و قبل آیات آیات، سیا   ترف ل نظر در با که اند شده  بررسی  آیه از بیرون

 .شوند می روشل آیات آن م انی بحث، مورد آیه بود

ش ر  در طباطبایی علامه. 3 ضی   با را آیات موارد، بی  بارج مجمل شکل  از سیا   به توقه و تو

 صری  نظر انهار طباطبایی علامه هس ند، مجمل سیوطی نظر طبظ که آیات بربی در الب ه .است کرده

 .است پرداب ه آیه م نایی مخ لف وقوه بیان به تنها و نداش ه باصی یا

که ذیل آیات مجمل  الإتقانو نیز ک اب  الدرّالمن ور بیل روایات تذســیری موقود در تذســیر. 4

وقود ندارد. به عبارت دیگر سیوطی در تذسیر بود به نقل   است، هماهنگی کامل  ها اشاره شده  به آن

ــ ر روایات، هر دو وقه آنچه آیه مجمل بر آن قابل حمل بوده را             روایات مخ لذی پرداب ه و در بیشـ

 .است است و از ترقی  یک وقه باص، اق ناب نمودهبیان کرده
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 61   29، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

 .ان شارات قام ه مدرسیل حوزه علمیهقم:  ،المیزان فی تفسیر القرآن  (،1417) طباطبایی، سید محمد حسیل -

 .دار الک ب الاسلامیهتهران:  ،قرآن در اسلام ش(،1353)،  لیمحمد حس دیس ،ییطباطبا -

 .ناصر بسروتهران:  ،مجمع البیان فی علوم القرآن ش(،1372) طبرسی، فضل بل حسل -

 قم: ان شارات هجرت.، العین،  (1410)فراهیدی، بلیل بل احمد  -

 قم: دار الک اب. ،تفسیر قمی  (،1404) قمی، علی بل ابراهیم -

 تهران: دار الک ب الاسلامیه. ،کافیش(، 1365) ی قوبکلینی، محمد بل  -

 : مؤسسه الوفا.، بیروتبحارالأنوار،  (1404) مجلسی، محمدباقر -

مؤسسه    ، بیروت:تعظیم القرآن العظیم  (،1416) سیوطی، قلال الدیل عبد الرحمل  محلی، قلال الدیل محمده -

 .النور للمطبوعات

 .دار الک ب ال لمیهبیروت:  ،القرآن الکریم التحقیق فی کلمات )بی تا(، مصطذوی، حسل -

 .مؤسسه النشر الاسلامیقم:  ،التمهید فی علوم القرآن  (،1415) م رفت، محمد هادی -

 .سمتتهران: ان شارات  ،علوم قرآنی ش(،1387)،  یم رفت، محمد هاد -
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Abstract 
One of the fields of study in Quranic sciences is the clarity and vagueness 

of quranic verses (mojmal and mobayan). Jalaluddin al-Soyuti assigns 

one of the chapters of his his book "al-Etgan fi Olum-el-Qur’an" to this 

subject, in which he enumerates verses considered as “vague” with their 

various meanings. As the causes of ambiguity, he cites homonymity, 

rarity of words, ellipsis and etc. and gives examples from quranic verses. 

In this article, Soyuti’s view on the causes of vagueness based on his 

statements on the verses mentioned in “al-Etghan” as well as hadiths in 

his other book "Al-Dor al-Manthur” has been examined with reference 

to different books on quranic sciences and Allama Tabatayi’s views in 

his Almizan exegesis. In most cases, Almizan has considered these 

verses, due to their context, as clear; however at times, no definite 

meaning is suggested and probable meanings of the verse have only been 

mentioned. 
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